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های ابراهیم گلستان و مردانه در داستان مقایسة زبان زنانه و

 شناسیشناسیِ جنسیّت و جامعهاز منظر زبان پورمنیرو روانی
 (مدّ و مه و کنیزو: مطالعة موردی) 

 3، شهریار حسن زاده2، ناصر ناصری1کبری وخشوری
 چکیده

سیجامعه در  سیّت متغیّر بر، زبان شنا  کی عنوانبه دیگر یهامؤلفه کنار در جن
ست شده تأکید زبان بر مؤثّر عامل ، ایهکتابخان روش بر تکیه با پژوهش این در. ا
 زا کنیزو و گلستان ابراهیم از مه و مدّ داستان دو در، مردانه و زنانه زبانِ یهامؤلفه
سانزبان نیریات با تاابق در پورروانی منیرو سیّت شنا  ایرس لیکاف و مانند جن
سانزبان ستر در، شنا ستانی جامعۀ اجتماعی و فرهنگی ب سی مورد دا  قرار برر
شتر در تحقیق نتیجۀ سازگاری علیرغم. اندگرفته  یکاف ول نیریات با متغیّرها بی
سانزبان  جملات، عاوفی صفات هایمتغیّر در، فرهنگی هایتفاوت و جامعه، شنا

سیّ بر کنیزو کتاب در دشواژه متغیر و مه و مدّ کتاب تصدیقی و تعدیلی  زبان تجن
 .است بوده مؤثر آن ادبیات و
  
 پورنیا، ابراهیم گلستان، منیرو رویشناسجامعه، جنسیت، یشناسزبان: هاکلیدواژه 
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 مقدمّه
 از شناسان پس زبان. است مرد و زن بین هاتفاوت وجود، آفرینش هایشگفتی از یکی 

 است زیادی هایاختلاف دارای مردان و زنان زبان حتّی، شدند متوجّه، فراوان هایپژوهش
 از زبان. کنندنویسند و مکالمه میمی، یکدیگر از متفاوت ایگونهبه، جنسیّت تأثیر تحت و

 یسندهنو و کشدمی دوش بر داستان در را فضاسازی بار که است داستان عناصر تریناصلی
 رایب متناسب زبانی ایجاد در تا باشد آگاه خوبیبه زنان و مردان بیان ورز و زبان از باید

 الینات مانند ادیبان و نویسندگان از برخی. شود موفّق جنسهم غیر و جنسهم هایشخصیّت
 اجتماعی شرایط، دیگر دیدگاهی. نیستند قائل مردانه و زنانه ادبیّات بندیتقسیم ساروت به

ابراهیم گلستان و منیرو روانی . داندمی مؤثّر، آمده پدید آثار محتوای و کیفیّت در را خالقان
. ستا اخلاقی لیسمایدئا، نویسنده دو هر ایدئالیسم. پور هر دو از داستان نویسان معاصرند

 دو هر تعهّد و هدف. هاستآن اجتماعی زندگی از متأثر، نویسنده دو هر هایداستان موضوع
 حاضر پژوهش در. نمایند بازگو را جامعه هایناهنجاری از ایگوشه بتوانند که است این در
 لستانگ مدّ و مه داستان در زبانی اختلافات، جنسیّت نیریۀ و زبان شناسیجامعه بر تکیه با
 را نسیّتج زبان، داستانی ادبیّات نویسندة دو. شودمی بررسی پوردر داستان کنیزوی روانی و
 دیدیتش و تعدیلی امری جملات و عاوفی صفات، سوگند واژه، دشواژه همچون متغیّرهایی با
 جامعۀ اخلاقی و اجتماعی هایو آسیب معضلات لفّافۀ در، گرهاتصدیق و گرهاتعدیل و

 حوادث یبلند و هر دو با پستی. اندکشیده تصویر به و آورده در تحریر رشته به خود معاصر
 مجسّم دهخوانن برای زبانی را و جنسیّتی نابرابری، ایقبیله غلط هایتعصّب، خود هایداستان
های اجتماعی است که در موارد معدود این بر پایه همین معضلات و آسیببنابر؛ اندکرده
 وربه و .همچون لیکاف هم سو نیست، های مذکور با آرای زبان شناسان حوزة جنسیتمتغیر
نان و ززبان  از هاگفتمان صد در هفتاد و پنج «کنیزو» کرد در داستان اذعان توانمی نسبی

میزان گفتمان زنان و « مدّ و مه» بیست و پنج درصد آن از ورف مردان است ولی در داستان
 .مردان در حالت تساوی هستند

 پیشینة تحقیق
 آغاز هفتاد میلادی هده اوایل از جنسیّت شناسیزبان حوزة هایپژوهش» غرب در 

، براگین، برند، لباو، لیکاف چون هاییشخصیت( 9۳4: 99۸۱، عیار، داوری اردکانی) .«گشت
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. اندردهک تحقیق باره این که در هستند افرادی جمله از دیگر نفر چندین و واراداف، ترادگیل
اما ، روند رو به رشد داشته است، در حوزة مقالات ویژهبهها بررسی، در ایران در دهۀ اخیر

به این موضوع پرداخته  های دانشجوییبه وور حتم از دهۀ هفتاد در قالب کتاب و رساله
 :ازاند ارتعب، باشندزبان می شناسیجامعهترین ماالعات که در ارتباط با برجسته. شده است

 هایتفاوت «زبان شناسیجامعه بر درآمدی» در کتاب( 99۳۸، )یحیی مدرّسی 
 املع هر چند که کردند تأکید نکته این و بر نمودند بررسی را مردان و زنان شناختیزبان

 زبانِ ارساخت در به سزایی نقش اجتماعی عوامل ولی دارد بیولوژیکی جنبه اصل در، جنسیّت
 .دارند مردان و زنان

 بررسی سه به وباوبایی علّامه دانشگاه در اینامهپایان در( 99۱2، )عسگری معصومه 
 ستگیبهم و فارسی ورانگویش زبانی رفتار در( سبک و سنّ، تحصیلات، جنسیّت) متغیّر

 .است پرداخته عوامل اجتماعی با هاآن

 شناختیزبان پژوهش» خود با عنوان دکتری در رسالۀ( 99۸0، )نژادمحسن جان  
های زبان زنانه تفاوت «ایمکالمه تعامل در ایرانی زنان و مردان زبانی هایتفاوت و اجتماعی

 تأکید اهآن تفاوت به و نمودند بررسی گفتگوی زنان و مردان متغیّر در چندین و مردانه را با
 .کردند

چهار صد  ماهیّت با ماالعۀ «اجتماع و جنسیّت، زبان» مقالۀ در( 99۱4، )فرویدا نوشین  
 حمثلاً اصالا؛ زنانه برخی و هستند مردانه کاملاً هاواژه برخی اند کهنموده بیان ،فارسی واژه

 .مختصّ مردان است« غیرت» واژة در جامعه کاربرد نداشته و این« غیرتزن بی»

کاربرد واژگان در رمان سمفونی »مقاله در ( 991۱) ،ناصری، ناصری و سکینه شرافتی
 به زتبری دانشگاه فارسی ادب و زبان نشریه مجله در که  «مردگان از منیر زبان و جنسیت

 و گرهاواژه،تعدیلرنگ سوگندواژه، دشواژه، های مولفه تحلیل به است رسیده چاپ
 .اندگرها پرداختهقتصدی

با ورح چند « زبان در دستیفرو و فرادستی» در کتاب( 99۸9، )جبروتی نهادپاک 
ند که ابررسی کرده است و چنین نتیجه گرفته تعد جنسیّاز بُ را ر بر زبانثّؤوامل مع، پرسش
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زنان فرودست مردان فرادست و ، تبعیض جنسیّتی وجود دارد، در زبان، در جامعۀ ایران
در ... و( 99۸9) و علی نژاد( 9919) افراد متعدّد دیگری همچون بهمنی و باقری. باشندمی

امّا در ، خارج از محدودة این تحقیق است هاآناند که ذکر تمامی این موضوع تحقیق کرده
 اناردلبری و همک؛ یک پیشینۀ مشخص با این موضوع وجود دارد، زمینۀ دو نویسندة این مقاله

 منیرو کنیزو اثر رمان در زنانه زبان بر تکیه با جنسیّت متغیرّ بررسی» در مقالۀ( 991۳)

کاف های ضعف زبانی که لیپور از ویژگیاند که داستان روانیچنین نتیجه گرفته« پورروانی
 .زبان زنانه را دارد هایمؤلفهمبراّست ولی دیگر ، در بررسی زبان زنانه به آن معتقد است

در ، ایهیچ کتاب و مقاله و رساله، امّا در مورد ابراهیم گلستان در این موضوع( 99 ص)
؛ پور با ابراهیم گلستان تحقیقی صورت نگرفته استمورد مقایسۀ تابیقی آثار منیرو روانی

ان پور با گلستان در ارتباط با مسائل زنهای روانیبنابراین بررسی موضوع و مضامین داستان
های دو نویسنده را در راباه با مسائل تشابهات و مفترقات اندیشه، هاآنمقایسۀ و مردان و 

از این نیر جنبۀ نوآوری ، این موضوع. کندشناسی روشن میزنان و مردان با رویکرد جامعه
 .تواند رهیافتی در شناخت ادبیّات داستانی معاصر باشددارد و می

 دو نویسنده معرّفی
 وی بعد از اتما . ساز معاصر استنویسنده و فیلم( شیراز 9909زادة ، )ابراهیم گلستان 

 تهران دانشگاه در آمد و تهران به 9940سال  در، شیراز در دبیرستان و ابتدایی تحصیلات

 هایفعالیت به؛ امّا تحصیل را در میانۀ راه رها کرد؛ شد تحصیل مشغول به حقوق رشتۀ در

 :به سینماست امّا از وی چند اثر داستانی، توجّه اصلی وی. و نویسندگی روی آورد سینمایی
مدّ و » ،«دیوار و تشنه، مجموعۀ جوی» ،«سایه» ،«مجموعۀ شکار» ،«پاییز آخر ماه، آذر»
 .چاپ شده است «خروس» و« اسرار گنج درّه جنّی» ،«مه

تحصیلات ابتدایی را در بوشهر گذراند و ( فره بوشهرجُ 9999زادة ، )پورمنیرو روانی» 
به آمریکا  ،تحصیل ۀبرای ادام؛ وارد شددانشگاه شیراز  به شناسیرواندر رشتۀ برای تحصیل 

 انداست، اوداستان  اوّلین مجموعه، را آغاز کرد نویسیداستان، پور از دهۀ شصتروانی. ترف
 هایرمان، بعد از آن( 9994: 99۸۱، میرعابدینی) .«به چاپ رسید 99۳۱کنیزو در سال 

 ،«کولی کنار آتش» ،«مجموعۀ سیریا سیریا» ،«دل فولاد» ،«های شیاانسنگ» ،«اهل غرق»



  114-111  □111 زاده حسن شهریار ناصری، ناصر وخشوری، کبری مقایسه زبان زنانه و مردانه در ....

 

 

را « ای روی زمینفرشته» و «های شورانگیزشب» ،«نازلی» ،«زن فرودگاه فرانکفورت»
 .نوشت

استان د. شده استپور انتخاب کتاب مدّ و مه از گلستان و کنیزو از روانی در این تحقیق
شود و محتوای آن سیر زندگی و خاورات کارمند مدّ و مه از زبان راوی دانای کل روایت می

که از اندوه مرگ دوستش عباس و اتفاقات حزین فقر و دزدی وی در  است شرکت نفت
و یا سوختن پیر مردی با کوله بار هیز   راندسخن می، کردندساختمانی که باهم زندگی می

در ، انگلست...و خانه آشپزِ« باشی» های کوی و برزن و یا خودکشیوسیله شیانت بچهبه 
 سیر روایی و است نگریسته جامعه به، جنسیّت مسئله از فراتر، مدّ و مه فحوای داستان

 بررسی این بابنابر. است آن دوران جامعۀ هایدرد از برشی کنندة بازگو، هایشداستان
برای خواننده  دوران آن اجتماعی و فرهنگی شاخصۀ، های ویداستان شناسیجامعهرویکرد 
 شده دور و جوان دختری، کنیزو. دارد انگیزغم فضایی، داستان کنیزواما  گرددتر میشفاف

 و جهل و مالی فقر علّت به و کندمی معاش امرار گدایی و فروشیتن با همگان سوی از
 هم از اشزندگی اجتماعی و اقتصادی دلایل به و بیندمی آسیب جنسیّت واساۀ و به کسیبی
سنده نوی فمینیستیهای گرایش، های روانی پورترین مشخّصۀ اصلی داستانمهم. پاشدمی

ایش هوی به دنبال اصالت زن در داستان. است که او را در تقابل با گلستان قرار داده است
، هاآنمعیشتی و اجتماعی ، مشکلات عاوفی، هاحسرت، هارنج، گردد و در این مسیرمی

زن را از حدّ ابزاری ، در تلاش است در تما  ابعادو هایش شده است موضوع اصلی داستان
ها از احساسات زنانه سخن در این داستان پورروانی» .به مرحلۀ روشنفکری برساند، جامعه

 (9994 ت 9944: 99۸۱، میرعابدینی) .«داردمی گوید و از درد مشترک زنان پرده برمی

 چهارچوب نظری تحقیق
 تفاوت عامل یک عنوانبه شناسانجامعه  و شناسانزبان  سوی از «جنسیّت» متغیّر 
 هر در، زبان شناسیجامعه دیدگاه با» .است شده مارح مردان و زنان شخصیّتی و زبانی
 مردان و زنان که صورتی در؛ دارد وجود مردان و زنان برای ایویژه زبانی الگوهای، ایجامعه

 و داد خواهند دست از را خود ویژة اجتماعی پایگاه، نکنند پیروی الگوها این از جامعه هر
 (9۳4: 99۸۱، مدرسی) .«گرفت خواهند قرار تمسخر مورد لااقل یا
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 توسط تردهگس وور به زبان بر جنسیّت تأثیر به توجّه، زبان شناسیجامعه دیدگاه کنار در 
 وجّهت با زنان» دهدمی نشان است که شده مارح «جنسیّت نیریۀ» عنوان تحت هافمینیست

 کسی اوّلین، لیکاف رابین. دارند مردان از متفاوت زبانی، اجتماع در جنسیّتی هایویژگی به
اله نی فرقا، بهمنی مالق) .«کرد مارح را زنانه زبان نا  به ایمقوله، نیریه این اساس بر که بود

 در توانست نیریه این، نیرها و نقد و هامخالفت وجود با نیز سرانجا  (9۱9: 9914، آبادی
 موضوع و گیرد قرار توجّه مورد ادبیات حوزة در سرعتبه و شود تثبیت شناختیزبان عرصۀ

 این از تربیش مردان و زنان گفتاری تفاوت لیکاف نیر از» .گردد ادبی تحقیقات از بسیاری
 فرهنگی روابط دهندة انعکاس، باشد بررسی قابل گفتاری تفاوت و شناسیزبان حیاۀ در که

 ساح با زن هر از انتیارات ساح، جامعه فرهنگی حیاۀ در که معنا بدین؛ است جامعه
 و زنان هاینقش که صنعتی جوامع مانند جوامعی در حتّی؛ است متفاوت مرد از انتیارات

 یدلبر) .«دارد وجود مردان و زنان گفتار در هاییتفاوت، نیست دور یکدیگر از چندان مردان

 ردیدتبی» که گذاردمی صحّه امر این بر نیز مردان و زنان ادبیّات مقایسۀ (9۱: 991۳، همکاران و
 و زن پردازی شخصیّت به نیاز که جایی خصوصاً، دارد تفاوت هم با مردان و زنان نوشتار
، ریباق، مالقبهمنی) .«شودمی آشکارتر تفاوت این، اوست روحیّات و حالات، گفتگوها خلق

، «است گفرهن و جامعه برساختۀ، جنسیّتی تفاوت» که نکته این گرفتن نیر در با (2۸: 9919
 هایتفاوت و فرهنگ در تفاوت دلیل به، شناسیزبان در هاآن اختلاف و( 449: 9914، کراچی)

 ما تماً ح، آمده دست به نتایج، بنابراین، است تحقیق و بررسی قابل، مردان و زنان اجتماعی
 و انزب بودن اجتماعی به بنا، منتقدان از بسیاری رساند زیرامی یاری رهگذر تحقیق در را

 جنسیتّ متغیّر تأثیر، ادبی متون روی بر خود تحقیقات در مردان و زنان جنسیّتی هایتفاوت
 ررسیب زبان بر... و تحصیل، فرهنگ، قومیّت مثل شناختیجامعه دیگر متغیّرهای کنار در را

 خلق آن در که هستندمحیای  دهندهبازتاب، هنری آثار دیگر همچون ادبی آثار» .کنندمی
 و تردهگستر نیز محیای شرایط بازتاب، باشد بیشتر نویسنده تعهّد قدر چه هر و اندشده
 سیاسی -اجتماعی فضای به توانمی آثار این بررسی و ماالعه با که آن نتیجه. شودمی ترژرف
 شناسیجامعه و جنسیّت متغیّر با اگر اکنون (4: 99۸۸، وحیدا) .«برد پی آن خالق مکان و زمان
 ایگونهبه که مردان و زنان اجتماعی هایتفاوت» که یابیممی در، کنیم بررسی را اثر دو، زبان

 هاآن زبان در ناخودآگاه وور به، است شده تعریف هاآن برای جامعه سنّتی پوستۀ در نامرئی
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 اجتماعی اررفت مثابۀ به زبان با زنان برخورد که کندمی ثابت را موضوع این و است متبلور هم
 (409 ت 400: 9910، فتوحی) .«است مردان با متفاوت بسیار

 جامعه در هاقرن وول در که مرد سالارانه اجتماعی ساختار به توجّه با ما کشور در» 
 ،زبان در مردان و زنان تفاوت، آن متفاوت هایفرهنگ و هاقومیت گستردگی و بوده رایج
: 99۸9 ،جبروتی نهاد پاک) .«است زده جنسیّت غایتبه زبانی، فارسی زبان. دارد بیشتری نمود

 بخش دو، تحقیق با جامعۀ آماری مدّ و مه از گلستان و کنیزو از روانی پور این در (4۸-1
 ساح در) جملات و( هاواژهرنگ ، هاسوگند واژه، هادشواژه، صفات ساح در) واژگان
. است هگرفت قرار تحلیل مورد نویسنده دو این هایداستان در( گرها تصدیق و هاکنندهتعدیل

 و تعدیلی جملات، هاواژهرنگ ، عاوفی صفات، شناسان زبان دیگر و لیکاف آرای وبق بر
 یکرک دشواژة، ویژهبه، دشواژه از ترکم زنان. است زنانه زبان هایویژگی از اغلب تصدیقی
 اینبنابر؛ کنندمی استفاده هاواژه سوگند و رکیک هایدشواژه از بیشتر مردان و کنندمی استفاده

 اب تحقیق هایمتغیر سوییهم عد  و سوییهم تا است شده سعی، بحث مورد داستان دو در
-وتتفا ارتباط همچنین و شود داده نشان لیکاف جمله از، جنسیتّ حوزة شناسان زبان آرای

 .شود نمایانده زبانی هایگونه ایجاد بر نویسندگان عصر جامعۀ اجتماعی و فرهنگی های

 بحث و بررسی
 بخش واژگان

 هادشواژه -9
ترین مصادیق تأثیر فرهنگ و ارزشهای جامعه بر زبان، پدیدهای موسو  جالب از یکی 

 مذهبی، فرهنگی لحاظ از هاآن ذکر که هستند زبانی هایصورت هاهدشواژ» به دشواژه است. 
 .«رودمی کار به وفوربه جامعه از قشرهایی امّا در گفتار، شودمی تلقّی ناشایست اجتماعی و
 دیگران و خود زبانی رفتارهای به نسبت زنان که برآنند شناسان زبان (994: 9919، ارباب)

این . کننددقّت می، هادر کاربرد واژه مردان از بیش، مقایسه در و اندمردان از ترحسّاس
در هر ، اندو بافت فرهنگی که در آن رشد کرده شاناجتماعی تموقعیّ به نسبت حسّاسیت

 الگوهای ازعقیده بر این است که زنان ، جهانیامّا در الگوی ، ای شاید متفاوت باشدجامعه

، های متفاوت جنسیّتیعلاوه بر ویژگی؛ کنندمی استفاده زبان معتبر هایگونه و تررسمی
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حضور و فعالیّت بیشتر مردان در ، جنس دوّ  بودن زن، سالاریعواملی مثل جامعۀ مرد
رائه البته نیرات متفاوتی ا. دخیل هستند مسئلهدر این ، اجتماع که زنان را به حاشیه کشانده

 زبانی هایصورت، هستند قدرت فاقد مردان به نسبت زنان» چون، مثال عنوانبه؛ شده است

، واراداف) .«حمایت کنند برابر جنس قدرتمندتر در خودشان از تا برندمی کار به را معتبرتری

دهد و در زبان زنانه و مردانه نشان میمشخّصۀ اصلی که اعتبار و ادب را در زبان ( 240: 9919
ل قاب« هادشواژه»گویی است که در بررسی زبان زنانه و مردانه در مؤلّفۀ مؤدب، مارح است
ان مهذّب استفاده از زبزنان به دلیل » ،انی چون لیکافشناس زبانبر وبق نیرات . تحلیل است
، فرهنگ» :باید گفت (99۸0: ۱2، جان نژاد) .«برندها را به کار میکمتر دشواژه، و استاندارد

، هادشواژه (4: 4004، اشمیث و ریچاردز) .«کندمی منعکس را جامعه یک افراد رفتار و بیان شیوه
نمایان  ،وقتی محتوای اجتماعی دارد ویژهبهگویای فرهنگ زندگی مرد  است که در آثار ادبی 

 ارزیابی، گنجاندمی اثر آن در که فکری ورز، مضمون بسط و انتخاب در مؤلّف» شود زیرامی

 اقتصادی و سیاسی، اجتماعی نیا  به محدود، ناگزیر، اثر فر  انتخاب در حتی زندگی و شیوة

پور نیز در آثار گلستان و روانی (404: 99۸۱، ایبرمز) .«باشدمی خود تألیف عوامل دوره و
که ) قشر پایین و متوسّط جامعه ویژهبههای رایج در میان مرد  چنین است اغلب دشواژه

 . نمایان شده است( های هر دو اغلب در این قشر هستندشخصیّت

 .دهدها نشان میفراوانی کاربرد دشواژة رکیک و غیر رکیک را در داستان، جدول زیر 

 فراوانی کاربرد دشواژه رکیک و غیر رکیک، 9شماره  جدول

مورد دشواژه  24پور تعداد و در داستان روانی 9۳9در داستان مدّ و مهِ گلستان تعداد  
 و درصد 99/19با در اثر گلستان  ها در مکالمات مردانکاربرد دشواژه میزان. دیده شد
، های مرداندرصد از دشواژه 99 از این میزان، است آمدهدرصد  ۳1/۸، های زناندشواژه

 غیر رکیک رکیک نوع دشواژه
 جنسیّت

 هارمان

 کلجمع  کل غیر رکیک زن مرد کل رکیک زن مرد
 2۸ 44 40 4 94 99 9 کنیزو

 9۳9 90۱ 90 1۱ 24 4 20 مدّ و مه
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 های زنان رکیکاز دشواژهدرصد  4۸/4 .غیر رکیک بوده است، درصد آن ۱0/ 4رکیک و 
ها تفاوت آشکاری با اثر اژهودشپور روانی در اثر. درصد غیر رکیک بوده است 49/۳و 

های زنان نسبت به مردان در داستان کنیزو تقریباً چهار گلستان دارد و میزان استفادة دشواژه
 ۳9/۸های مردان درصد و دشواژه 9۱/19 های زنانکل دشواژه. است( 94به  29) به یک

غیر ، درصد آن 10/۳رکیک و ، مردانهای درصد از دشواژه ۱4/9 از این میزان. درصد است
. در صد غیر رکیک بوده است 1۳/۳۸و  های زنان رکیکاز دشواژهدرصد  44/44و  رکیک

ند که کشناسان است و اثبات میسو با نیرات زبان هم، ها در اثر گلستانفراوانی کلّی دشواژه
اما وجود ؛ کنندا استفاده میهتر از زنان از این واژهراحت مردان در خانواده و اجتماع خیلی

تاندارد گواه اسآرای لیکاف بوده و  تناقض آشکار با، فراوانی بالای دشواژه در داستان کنیزو
باید  ،شناسانوبق آرای لیکاف و زبان . است داستان ینزبان زنانه در او نبودن زبان مردانه 
بت به بتّه با تناسب گفتمان زنان نسال، بردندمردان بیشتر دشواژه به کار می، در داستان کنیزو

 ،سو با جنس نویسنده استشخصیّت اصلی هم، های هر دو نویسندهمردان که در داستان
در ، اهدشواژه، اینبنابر؛ های اصلی بیان شوندها از زبان شخصیّتوبیعی است که دشواژه

ی تنها اثر گلستان بررساگر ، مسئلهدر این . های مذکور نمود پیدا کرده استزبان شخصیّت
زبان  ناسیشجامعهلزو  توجّه به ، شد این امر پذیرفتنی بود امّا مقایسه آن با داستان کنیزومی

 ها ازوجود دشواژه، اولین مورد؛ این تفاوت از دو منیر قابل بررسی است. کندرا ایجاب می
راوی دانای کل در ساح  عنوانبهها و دو  نگرش کلّی نویسنده به دشواژه هاشخصیتزبان 

ه های هر دو نویسنده با توجّه بمشخّص شد که شخصیّت، این در مقایسۀ دو اثربنابر ؛داستان
 ،در داستان کنیزو. کنندها استفاده میاز این واژه راحتیبه، مختلف زندگی هایموقعیت
 سرگذشت غمبار زنی، موضوع این داستان. ها نمایان استها بیشتر از دیگر داستاندشواژه

داری ن، معضل اجتماعی فقر، پور در قصّۀ اوبه نا  کنیزو است که روانی، دارای فساد اخلاقی
 کارآش و پنهان زوایای و هالایه تمامی در فقر تأثیر. داندکسی را عامل مهم فساد وی میو بی

 و تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، فردی مختلف ابعاد در گسترده پیامدهای وی دارای زندگی
دهد و عاقبت نیز در این راه جان تن به خود فروشی می، کنیزو به دلیل فقر. وی است روانی

 و روشنفکر است که است معلم مریمِ، داستان کردة تحصیل زن تنها. دهدخود را از دست می
ای به کار نبرده است. شخصیتّ دشنا گوی اصلی داستان، هیچ دشواژه او زبان از پورروانی



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 9۸0

  

مادر مریم است که به تازگی از روستا به شهر آمده و دشواژههای رکیک به کار میبرد. باید 
گفت، به کار بردن دشواژه، ارتباط دو سویه با ساختار فرهنگی جامعۀ دوران نویسنده دارد. 

 : هاهایی از دشواژهنمونه

 .است آورده گونهاینمریم  مادر زبان از را «سلیاه» رکیک دشواژة، پورروانی

بوی » /( 1: 99۳۱، روانی پور) .«شهرد می سلیطهبینی مگه نمی، روسرشون خراب بشه»
بازی سیل کردن  سلیطهعرق خوری و ، هاخوای بدبختم کنیمی» / (94: همان) .«است سلیطه
 (9۱: همان) «؟بی پدر داره؟

 برای نمونه در؛ برندهای رکیک را به راحتی به کار میدشواژه، زنان دیگر داستان نیز 
های نزدیک، هر کدا  با های آبادیزن» :فروشی گفته استتوصیف عبور زنان از کنار عرق

زنبیل پر از بازار میآمدند و به عرق فروشی که میرسیدند تُف میانداختند و راهشان را کج 
 میکردند.« )همان: ۱( 

ا و تناسب محتوا و ب هاشخصیتهای فرهنگی و ویژگی هاموقعیتپور با توجّه به روانی 
 هایی را آورده است؛ دشواژه، توجّه به بافت فرهنگی

گیر  کسی ای میصبح تا حالا هر شماره، آخه شماها کجا هستین، لامصب آخ فاوی»
 (99۱: همان) .«جواب نمیده

در این داستان ... و (4۱ص) شرفبی ،(۸2ص) ناموسبی ،(1ص) سلیاه؛ واژگانی همچون 
اربرد در ک، هاشخصیتخارج از زبان ، پور در جایگاه دانای کلروانی. بسیار تکرار شده است

 هاییموقعیتدشواژه نیاورده و در ، از زبان راوی گاههیچها با احتیاط عمل کرده است و واژه
 .سعی کرده از واژگان مؤدّب استفاده کند، که ناچار از بیان است

خودداری و در  های بسیار رکیکدشواژه آوردن از گهگاه، کلا  اوالۀ از پرهیز جهت 
 .ودشمی بسنده هاآن صفحۀ و هاذکر واژه فقط به، در ذیل غیر رکیک هایمورد بعضی دشواژه

الهی از دار » / (2۸) .«اش کنهخدا آواره» / (92) .«خاک به سر» / (44) .«گورشو گم کرد»
 ...و (94۱) .«و دنیا بری و وا نگردی
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های به راحتی دشواژه، و از زبان خود راوی هاشخصیتاز زبان ، ولی در داستان مدّ و مه 
 یهاموقعیتو  هاشخصیتدر داستان اوّل که پراکندگی  ویژهبه. خوردرکیک به چشم می

های در زبان شخصیّت. های رکیک را ایجاد کرده استشرایط بیان دشواژه، هاآناجتماعی 
ر جلنب، نامرد، ناموسبی، حیاهای حرا  و ناموسی نیامده است و واژگانی چون بیدشواژه، زن
است که از سوی مردان خانواده  آمدهترین آن از زبان عمّه رکیک. اندتکرار شده... و

د و ایستاین شخصیّت به راحتی در برابر مردان می است اختیارصاحببوده و  مورداحترا 
 :مانند نمونه زیر؛ دهددشنا  می

و  بر هفت جدّگفت می و ...دانست با غیظ نثارش کردعمّه جان از فحش هرچه می»
 (9۸: 994۸، گلستان) .«اگر برگردد لعنت آبادش

شخصیّت دایی ؛ ویژهبههای مرد شخصیّتهای رکیک و ناموسی متعدّدی از زبان دشواژه 
 هاآنشود که به علّت رعایت شأن و منزلت شامخ مجلّه از نوشتن در داستان اوّل دیده می

 .ایماحتراز نموده

 گم شو( 99) زن شلخته: مجموعه داستان مدّ و مه های غیر رکیکدشواژههایی از نمونه
 ...و (992) پتیاره( 94۸) نیشخند احمقانه (4۱) خرف (4۳)

 هاسوگند واژه -4

 اسلا  از قبل از نیز ما کشور در. دارد وجود فرهنگی هر در، مقدّسات به خوردن قسم 
 جرای سوگند صورت به مرد  مکالمات در شخصی، دینی، ارزشی مقدّسات انواع امروز به تا

 اب، مردانه و زنانه زبان بررسی در موضوع این. است شده وارد هم ادبیّات در که بوده است
 وقت هر که هستند عباراتی یا کلمات، هاسوگند واژه. است مارح «هاسوگند واژه» عنوان
 أکیدت برای را هاآن، نگردمی سخنش به تردید و شک دیدة با شنونده دهدمی احتمال، گوینده
 که جوامعی در معتقدند «یسپرسن» و «گو » مثل شناسان نزبا. بردمی کار کلا  به بیشتر

 هایزبان در مورد این. خورندمی سوگند زنان از بیشتر مردان است معمول خوردن سوگند
 و جیمز» (9119) «کلارک و جیمز» همچون محقّقانی توسّط، انگلیسی زبان در ویژهبه دیگر

 تحقیقات نتایج و گرفته قرار تحقیق و ماالعه مورد( 9114) «تانن» و( 9119) «دراکیش
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 هاینیا  در شاید (،هاواژهسوگند) ایمکالمههای مختصّه چنین» این که دهدمی نشان
انجا   هایپژوهش به توجّه با (99۸0: 949، نژادجان) .«باشد داشته وجود مختلف فرهنگی

 کالماتم در هااز سوگند واژه استفاده میزان رودمی انتیار، انگلیسی و فارسی زبان در گرفته
 .باشد زنانه مکالمات از بیشتر، مردانه

های زن و مرد در دو داستان تقریباً مساوی شخصیّت تقابل در هاسوگند واژه فراوانی 
هستند. در مدّ و مه، مردان بیشتر از زنان، ولی در کنیزو زنان بیشتر از مردان قسم خوردهاند. 
واژههای قسم نیز در هر دو اثر تقریباً یکسان بوده و اغلب قسم خداوندی است و چند مورد 

 قسم مذهبی به مقدّسات و قسم شخصی آمده است.
 . دهدمی نشان هاداستان هایشخصیّت زبان در را هاواژه سوگند کاربرد فراوانی، زیر جدول
 

 

 

 هادر داستان هاکاربرد سوگند واژه 4جدول شماره 

 زبان از مردانگی و زنانگی از فارغ و عامّۀ جامعه خود فرهنگ در فحوای، گلستان 
، است برده کار به را واژهسوگند، ناخودآگاه( راوی عنوانبه) خودش و داستان هایشخصیّت

 در ینابنابر؛ است گرفته نادیده، است که مورد تأیید جامعه را هاواژهسوگند مردانۀ لحن ولی
 تخراجاس را واژه هستند هایی که دارای سوگندجمله فقط اگر های کنیزوداستان با آن مقایسه

-روانی رازی، است گرجلوه بیشتر، کنیزو داستان هایسوگند واژه در مردانه و زنانه زبان، کنیم

 هب» قسم اغلب که زنان زبان از هاواژهسوگند  کاربرد علیرغم، ناپذیروصف مهارت با پور
 در مردانگی لحن که آورده هاییجمله، مردان شخصیّت از زبان، است آن مترادفات و «خدا
های زنانه را با نیریّات زبان ولی گلستان نتوانسته است زبان شخصیّت، کندمی غوغا آن

 ،زبان و جامعه از سوی دیگر بین کلا  و عمل از یک سو و، واژهسوگند . سو کندشناسان هم
بینی و ایدئولوژی افراد در ساح جامعه نشأت کند و از جهانارتباط دو سویه برقرار می

 بر اساس نیریّات زبان، پور توانسته است در جامعۀ آن روزِ جفره و بوشهرروانی. گیردمی

 کل زن مرد داستان
 94 1 9 کنیزو

 94 4 90 مدّ و مه
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راوان عات مثبت و منفی فها را که دارای کاربرد و تبواژههای پرکاربرد از سوگند شناسان ویف
های مورد ماالعۀ وی شخصیّت. از ورف زنان در جامعه به نمایش بگذارد، و ملموس باشد

ت واژه در جامعه بودند که راحآگاه به کنش گفتاری سوگند سواد و شاید ناسواد و کمافراد بی
 .ردندکاستفاده می، از کلمات و عباراتی که رنگ و بوی قسم داشت قیدوبندبیو 

های داستان کنیزو از زبان شخصیّ تهای زن: »به خدا واژه هایی از سوگندنمونه 
میمیره.« )روانیپور، ۱۳99: 99( / »تورا خدا... نکن.« )همان: 49( / »به خدا اگر منصور  
برنگرده گردن هرچه آبیه...« )همان: 92( / »نه نمیتونی به خدا نمیتونی میمیری.« )همان: 

 4۳( / »نه والله اگر جمعه نبود میرفتم میخرید .« )همان: ۱99( 

، یمگناهیما ب یه» :مرد هایکنیزو از زبان شخصیّت های داستانواژههایی ازسوگند نمونه 
 / (۸9: همان) .«کشتندیم یهآن موقع امنبه شرفم قسم » / (24: همان) .«گناهیمیما ب خدا به
 (۸4: همان) .«شدندیم یاغیداد  همه یادامه م یگرروز د یکاگر  خدا یخداونده ب»

 یمحض رضا» :زنان شخصیّت زبان از مدّ و مه داستان هایواژهاز سوگند  هایینمونه 
 یسورچ یکاصغر  یمشهد خدا یمحض رضا»/ (91: 994۸، گلستان) .«بیبیول کن  خدا

از دست من  یگهد ینا والله» / (1۱: همان) .«شودینم یمرو والله» / (49: همان) .«کن یدابگرد پ
 (90۳: همان) .«یستخوراک بخور ن

 یبرا یگرد، خدا یرضامحض » :مردان شخصیّت زبان از هاواژهازسوگند  هایینمونه 
 (۱4: همان) .«ممفهینم واللهفهمم یمن نم» / (4۳: همان) .«کنید یماند کاریآبرو نم یکس
 (۸۱: همان) .«ههباللّ است یبدبخت»

 صفات عاوفی -4

و  یریشع) .«برجستگی بیشتری دارد، توانش عاوفی، در تعاملات زبانی در آثار زنان» 

زبان زنانه و مردانه نیز اعتقاد بر این است که زنان بیشتر از های در بررسی (44: 9919، ترابی
و لیکاف هر دو معتقدند زنان در کاربرد  یسپرسن» .کنندمردان از صفات عاوفی استفاده می

 (400۱: 9۸، خسرونژاد) .«کنندافراط می... ملیح و، و شیرین خوب، زیبا، خوشگل مانندصفاتی 
ز ا، های ریز آندقّت در جزئیات و بیان ویژگی. مرتبط استنگری زنان این امر به جزئی
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یده مناقی و پیچ، سبک گفتاری مردان را عقلانی، شناسان زبان. های زبان زنانه استنشانه
زنان » :اندبه همین دلیل گفته. کنندو سبک گفتاری زنان را احساسی و ساده توصیف می

 ت وکنند و جملااستفاده می، از قیدها و صفات عاوفی که بار احساسی بیشتری دارند اغلب
، جدول زیر (91: 99۱۸: فارسیان) .«برندشان به کار میهای مرکّب را کمتر در گفتارساخت

 .دهدها نشان میداستانهای تمقایسۀ میزان کاربرد صفات عاوفی را در مکالمات شخصیّ
 
 
 

 
 هاداستانصفات در  همقایس 9ه جدول شمار

 صفات، مردان مکالمات در توان گفتمی، پورروانی اثر در کلّی نگاه یک با
 در صفات هگون این بیشتر کاربرد روشنی به و است نداشته و درصد آن صفر عاوفیکاربردی

 و «یسپرسن» نیریّات موازات و در هویداست آن درصد 900با محاسبۀ ، نگاشته زن متون
 با همراه، راوی شخصیّت در نقش هم و هاشخصیت زبان از هم، پورروانی. است «لیکاف»

ای که عاری از هر گونه بساط نشاط برای جامعۀ را در جامعه هاوصف این، زنانه نگرش
روح جامعۀ آن روز که زنان و  رنگبیزنان بود و فضای حزن و درد و غم ناشی از محیط 

 خود متون لایلابه با عدالت و حذاقت بیشتر در، زندگی قرار داده بود را در ردیف دو  مسیر
 :زیر نمونه چند مانند؛ است گنجانده

ای بر لبان شاگرد نشست.« )روانیپور، ۱۳99: 4۸( /»زن برگشت مرد را مؤدبانه لبخند»
دید، بلندبالا بود، با انبوه ریش سفید، پیشانیبلند و چشمانی مهربان به رنگ فندق.« )همان: 

 999( / »گرمای مهربانی مرد  گرمش کرد.« )همان: 149( 

 این درصد 19/19 که دهدمی نشان و مه مدّ کتاب در عاوفی صفات کاربرد میزان اما 
. است شده کاربرده به زنان مکالمات در، صفات درصد 0۱/۸ در و مردان مکالمات در صفات

بان با آرای ز دهد که نتایج این متغیّرهای مرد نشان میآن از سوی شخصیّت، فراوانی صفات
 هر چند محاسبۀ. را در آن دخیل کنیم شناختیجامعهشناسان ماابقت ندارند و باید دلایل 

 مدّ و مه کنیزو 
 کل مرد زن کل مرد زن جنسیّت

-- ۸1 صفات عاوفی
- 

۸1 2 2۱ ۳4 
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تواند می ،به مردان که در این کتاب به میزان سه به یک است های زنان نسبتتناسب شخصیّت
انی راوف، امّا از سوی دیگر، توجیهی برای کم بودن کاربرد صفات عاوفی از سوی زنان باشد

 .تأمّل برانگیز است، شخصیّت خود راوی، ترهای مردان و از همه مهمکاربرد آن در شخصیّت
گلستان در پوشش شخصیّت دانای کل در داستان اولّ و شخصیّت کارمند ادارة نفت در 

 ،داستان اول. را ندارد موقعیّت اجتماعی که در جامعه برای مردان تثبیت شده، داستان دو 
 و که اغلب کودکانه ایباعاوفهکند و به ناچار ی اوست که وقایع را بیان مییادکرد کودک

 :برای نمونه؛ کندرا توصیف می محیط و اشخاص اوراف خود، دلخواه اوست

آب » / (44: 994۸، گلستان) .«یچیدپیآهسته م هابتابی خوش یبو یمخوردینهار م یوقت»
 / (41: همان) .«یونۀ وحشپ پاک یبا بو، که دست و رو شستم یمثل تگرگ بود وقت یجو
 پراکنده لوله و شیر نشد از شط روی که نفتی و آب گند هایبو. بود خیسی و سنگین شب»

 (94۸: همان) .«بود مانده لخت مه زیر زیادغلیت  با بود

د و برروایت زندگی یک کارمند ساده است که به شدّت از تنهایی رنج می، داستان دو  
نی با لح، اندوه مرگ دوستش عباس که به وسیلۀ دوچرخه زیر ماشین رفته استاکنون در 

 .کندصفاتی را بیان می، اندوه وار و احساسی

 تدس دو روی سیاه بختعباسِ  دید  کرد  باز که را در شنید  تازه صدای من روز یک»
 (94۸: همان) .«رودمی وارونه

-برهنه پای و زرد هایدندان و احمقانه خندنیش با است مرده گفتند زد  صدا را عباس»

 (94۸: همان) .«اش

 واژهرنگ  -4

های مختلف نور احساس ای است که آن را در ایجاد تمایز بین وول موجرنگ تجربه» 
 .«است فیزیولوژیکی شناختیرواندرک رنگ یک واقعیّت » (9۸: 4009، لوگریس) .«کنیممی
ها در وبیعت بوده و استفاده آن در بین رنگ تأثیرانسان از دیرباز تحت ( 40: 9111، آیتن)

توجّه به رنگ و  .بسزایی دارد تأثیرهای مختلف مرد  در جامعه در بین روابط افراد ویف
تان مختصّ زنان داس، هاشخصیتآن در حالات و رفتار  تأثیرآمیز از اشیاء و توصیفات رنگ 
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یک عنصر زبان زنانه ها را واژه رنگ« لیکاف» ،شودمربوط می هاآن نگریجزئیکه به است 
ر تبسیار دقیق، شوندبرده می کار هایی که از سوی زنان بهواژه رنگ، دارداظهار می داند ومی

بنفش ، ای روشنقهوه مانندهایی واژه رنگ» ،مثال عنوانبه. های مردانه استواژه از رنگ
 هلآید که به وسیگیرد و به ندرت پیش میزنان مورد استفاده قرار میرنگ عموماً از سوی کم

است که به  ایگونهبهدقّت زنان » (400۱: ۳0، غفار ثمر و بخشی) .«شوندبرده  کار مردان به
ها استفاده کنند مثلاً به نا  دقیقی برای رنگ هایواژه ازتوجّه ویژه دارند و ، هافرعیّات رنگ
 خود پژوهش در نیز« نژادخسرو » (949: 99۸0، ترسک) .«سبز فسفری، گوینددیگر سبز می

 کندان میخاور نش، است پرداخته انگلیسی و فارسی کوتاه داستان ده مقایسۀ و بررسی به که
، انگلیسی در چه و فارسی در چه، نگاشته زن متون در هاواژه رنگ تنوّع و تعداد که

ان هم در زب، ها در داستان کنیزوو فراوانی و ترکیب رنگها واژه رنگ بررسی. بیشتراست
ماهرانه و ، پوردهد روانینشان می، هایی که راوی دانای کل داردهم در توصیف هاشخصیت

با توصیفات رنگیِ قلمش توانسته است بر محرومیّت حسّی که در نتیجۀ فقدان انگیزة دید در 
آن روز بوشهر که بعد از جنگ جهانی دو   واخت جامعۀرنگ و یکنروح و بیهای بیمحیط

-مرقومات خود را به یافته چیره شتتود و، مضاعف شده بود، با مهاجرت به شهرهای مجاور

 ماعیاجت رفتار بر فراوانی تأثیر هارنگ، اینبنابر؛ سو کندشناسان همهای محقّقان و زبان 
 .گذاردجا می به جامعه در هاآن رفتاری هایواکنش در عمیقی تغییرات گاه و داشته افراد

 راهمف در جامعه، هابرای نمود رنگ ایبستر و زمینه ،شناسیرنگ اصول رعایت با پورروانی
 :مثال عنوانبه. آورد

، اندپوشمی را ایشنقره موهای که سفیدی چینعرق  و مهربانش لیمویی چشمان با خالو»
: 99۳۱، روانی پور) .«است افتاده آبادی بر زده زنگ هایمیله پشت از که شب به دوزدمی چشم

 (49 :همان) .«خندیدمی اشطلائی زرد هایدندان با. بود گذاشته دستش تو را گلپر دایه» (۱4

 (91: همان) .«کرده پف و بود سرخ که هاییچشم و شسفید نماز چادر با بود کنیزو»

 .دهدها نشان میترا در مکالمات شخصیّها واژه پراکندگی رنگ، جدول زیر 

 کل زن یّتشخص مرد یّتشخص داستان

 42۳ 449 92 کنیزو



  114-111  □111 زاده حسن شهریار ناصری، ناصر وخشوری، کبری مقایسه زبان زنانه و مردانه در ....

 

 

 44 9 49 مدّ و مه
 هاداستانکاربرده شده در  های بهواژه مقایسۀ رنگ 4ه جدول شمار 

های پرکاربرد واژه رفته است که اغلب رنگ کارواژه به رنگ 42۳، های کنیزوداستاندر  
نی فراوا. را دارند فراوانیبیشترین ، بار تکرار ۸4با  سبز و سیاه هواژدو رنگ. شودشامل میرا 

های واژه درصد و رنگ 9/۸۳های زن با تبرده شده از سوی شخصیّر کا های بهواژه رنگ
گر برتری زبان زنانه که نشان درصد است ۱/99های مرد تکاربرده شده از سوی شخصیّ به

 های بهواژه فراوانی رنگاست و  آمدهواژه رنگ  44، مدّ و مه گلستاندر . ان استدر داست
 ةبرده شد کارهای بهواژه رنگو درصد  1۱/ ۳های مرد تبرده شده از سوی شخصیّ کار

 ها در آثار دو نویسنده نشانواژهمقایسۀ استفادة رنگ  .است درصد 4/4زن های تشخصیّ
م این که علیرغ. شناسان نیست در اثر گلستان ماابق آرای زبان، این متغیّردهد که کاربرد می

 اهشخصیتهم در زبان ، واژه را زیست و رنگای تاریخی و رنگی میدر جامعه، او در شیراز
ولی نتوانسته است ارتباط دو سویه بین ، و هم در زبان شخصیّت راوی به کار گرفته

 اجتماعی زندگی و بینیجهان از مهمی بخش، سازد زیرا رنگها برقرار و رنگ هاشخصیت
 :های کاربرد رنگ واژه از گلستاننمونه. دهدمی تشکیل را هاانسان

 (999: 994۸، گلستان) .«هاستسیاهی تما  کانونی نقاه دجّال»

 (91: همان) .«افتادنمی حالا بابا داشتمی نگه را سفید کلاغ که اگر آقا»

 (99۳: همان) .«کره زردِ یهاشد از گلولهیخورد پر میبس که تکان م از دوغ، در مشک»

 جملات 
 هاکنندهتعدیل -9

عد  قاعیّت خود را در مورد  هاآنیعنی کلماتی که ما به وسیلۀ ، جملات تعدیلی 
 اغلب با قیدهای های زبان زنانه است کهاز ویژگی هاکنندهتعدیل. کنیمموضوعی بیان می

ا از رآن شناسان  زبان. همراه هستند... احتمالاً و، به گمانم، به نیر ، شاید، انگارتردید مثل 
تفاده لیکاف گرایش زنان به اس. دانندمی، های تجربی گفتارشان استکه از کلیشه زنان شاخصۀ
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یند آزنان در فر» ،عقیده دارد و داندمی هاآنخاصّ اجتماعی شدن  ةها را نحوکنندهاز تعدیل
ک زن ی هشایست ۀخصیص، گیرند که بیان و اظهار قاوع و با اومیناناجتماعی شدن یاد می

همچنین زبان آمرانه  (901ت  90۸: 99۸0، نژادجان) .«نیست و قدرت فقط مختصّ مردان است
باعث شده که ، استفاده آن در مردان بیشتر از زنان است، شناختیجامعهکه در بُعد 

 اقتدارند اقدف زنان چون» لیکافبه گفتۀ ، در گفتار زنان بیشتر از مردان باشد هاکنندهتعدیل
عامل  (92: 99۸9، جبروتی نهادپاک) .«کنندمی صحبت، ضعیف زبانی با، دارند محتاوانه زبانی و

کارانه و استاندارد این است که به دلیل حسّاسیّت محافیه ، دیگر گرایش زنان به زبان مؤدبّانه
 .کننداستفاده می هاکنندهتعدیلاز ، هاآندر کاربرد 

 گراتعدیل، هاشخصیتهای کنیزو و مدّ و مه در گفتگوهای این جملات در داستان بررسی
های تهر دو نویسنده جملات تعدیلی را چنان استادانه در شخصیّ. دهدبودن زنان را نشان می

 های زن داستان خود را بهعد  قاوعیّت گفتار شخصیّت اند کهجامعۀ معاصر خود به کار برده
 کردن همراه منیور به اند و این بدان معنی است که زنان جامعۀ آن روزمنصّۀ ظهور رسانده

سبی ناند تا ثبات برای امنیّت گفتاری خود استفاده نموده هاکنندهتعدیل از، خود با مخاوب
ای عد  ثبات و عد  زیرا جامعۀ آن روز همچون آینه، در کنش گفتار را به دست آورند
 .سازداستقلال گفتاری زنان را نمودار می

 .دهدجدول زیر فراوانی کاربرد جملات تعدیلی را در دو داستان مورد بحث نشان می 

 کل های زنانهکنندهتعدیل های مردانهکنندهتعدیل داستان
 9۱4 9۳9 99 کنیزو

 9۱۱ 90۸ ۳0 مدّ و مه

 هاداستاندر  هاکنندهتعدیلمقایسۀ  2جدول شمارة 
مکالمات و درصد  14 زنانهدر مکالمات  گرهاتعدیلفراوانی استفاده از ، در داستان کنیزو 

درصد و در  4/۳۳مدّ و مه در مکالمات زنانه  در کتاب فراوانی کاربرد آنو  درصد ۳ مردانه
ر د جنسیّت تأثیر وضوحبهدر مقایسه کلی این آمار ، شوددیده می 99/ ۸ مکالمات مردانه

 نسیّتج با متناسب را گرهااند تعدیلدو داستان مذکور آشکار است و نویسندگان توانسته
رها در دو گهایی نیز در استفاده از نوع تعدیلمشابهت، وی بررسی .به کار ببرند هاشخصیت
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، رگیک تعدیل عنوانبه« انگار» واژة؛ برای نمونه؛ خوردبه چشم می، و مه و کنیزو داستان مدّ
 ؛مورد استفاده قرار گرفته است هاشخصیتدر اثر هر دو نویسنده با بسامد بالایی از سوی 

 :های زیرمانند نمونه

 (92، 40، 9۳، ۱: 99۳۱، پورروانی) «رانگا»

 (۳۸، 40، 4۱: 994۸، گلستان) «رانگا»

 هاکنندهتصدیق  -4

های پاسخ) یا، گرهاجملات تصدیقی مورد توجّه است تصدیق، در کنار جملات تعدیلی 
 و است گوینده به نسبت شنونده مثبت توجّه دهندة نشان شود کهمی به عباراتی گفته( کوتاه
شده در ماالعات انجا  . است همراه ...و شکبی، حتماً، واقعاً، فقط چون قیدهایی با اغلب

زنان بیشتر ، دهد که در جامعۀ زبانی انگلیسینشان می (91۱2، کریستال و دیوی) زبان انگلیسی
گوی سبقت در این مورد به ، کنند و در بازی مکالمهگرها استفاده میاز مردان از تصدیق

انند هم «...خب و، اِ، آره، درسته بله، آها» ؛گرهایی ماننداستفاده از تصدیق» .دست زنان است
گر دقّت و توجّه فعّال زنان در گفتار نشان، های فرا زبانی لبخند زدن یا سر تکان دادنمختصّ
 لاتجم از خود گفتار بر تأکید برای زنان که دارد عقیده لیکاف» (990: 99۸0، نزادجان) .«است

بر وبق  (229: 9914، دهقانی، بختیاری محمودی) .«کنندمی استفاده کنندهو تصدیق  تشدید کننده
ن بدان شود البته ایگرها در میان زنان بیشتر از مردان استفاده میتصدیق، شناسانآرای زبان 

نند کگرا نیستند یا جملات تصدیقی استفاده نمیمعنی نیست که مردان در مقابل زنان تعدیل
در  هستند کهگرها کلماتی تصدیق. بلکه توجّه زنان به این جملات بیشتر از مردان است

 انعنوبه. اندکنند و به همین خاور در حوزة جملات قرار گرفتهنقش ایفا می، جایگاه جمله
سخن » یا« کنممن سخن شما را تصدیق می» یعنی« آها»و « بله» گرهایی مانندتصدیق: مثال

بق ماا، های کنیزوداستان، دهدبررسی این جملات در دو داستان نشان می. «شما درست است
 جدول زیر فراوانی، تاابقی وجود ندارد، های مدّ و مهشناسان است ولی در داستانمعیار زبان 

 .دهدکاربرد آن را نشان می

 هاداستان گرها درمقایسۀ تصدیق ۳جدول شمارة 
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-خصیّتگرها توسط شماابقت داستان کنیزو در استفاده از تصدیق، پوراثر روانیبررسی  

 9/94، دهدنشان می کنیزو های جدول در داستاندادهفراوانی . رساندهای زن را به اثبات می
. ات زنان استفاده شده استتدر مکالم هاآندرصد  ۱/۸2در مکالمات مردان و  هاآندرصد 

دّ و م داستاندر . استبوده  مردانگرها بیشتر از از تصدیق زنهای تمیزان استفادة شخصیّ
در مکالمات مردان استفاده شده  هاآندرصد  10در مکالمات زنان و  هاآندرصد  90، مه

 در. تاسبوده  زنانبیشتر از ، گرهااز تصدیق مردهای تیعنی میزان استفادة شخصیّ؛ است
 زنان وبیعتاً  و کنندمی فعالیت اجتماعی عرصۀ در مردان و حاشیه در زنان که ایجامعه

 تصدیقی جملات از، مردان آمرانه زبان مقابل در ناچار به، ندارند را آنان اجتماعی موقعیّت
 که زنانی حتی و است زنان این راوی پورروانی، کنیزو داستان در چنانچه کنندمی استفاده
شرایط اجتماعی و  با مواجهه در کنیزو داستان معلمِ خانم مثل اجتماعی دارند موقعیّت
 .کندمی استفاده جملات این از ناچار به، ندارد چندانی مقابله توان چون، فرهنگی

فراوانی جملات تصدیقی آن هم از زبان شخصیّت اصلی مجموعه ، امّا در اثر گلستان 
دارد که را بر آن می ما، در داستان اول مجموعه( راوی) شخصیّت پرویزخان ویژهبهداستان 

شناسان  های مردان نوعی عدول از آراء زبانبگوییم وجود جملات تصدیقی در شخصیّت
ای هو محیط فرهنگی و اجتماعی شخصیّت شناسیجامعهشود که باید دیدگاه محسوب می

 ،ثباتی موقعیّت اجتماعی زنان در جامعهعلیرغم بی. داستانی آن مورد بررسی واقع شود
در  مخصوصاً؛ ت اجتماعی مردان نیز در جامعۀ داستانی مذکور ثابت و یکسان نیستموقعیّ

این جملات را به ، های اجتماعی خودبا توجّه به نقش، هاشخصیت، ارتباوات جامعۀ مردانه
می را زبانی هایاستراتژی این زنان از و مردان استفاده تفاوت» برند و به عبارتیکار می

: 400۱، بخشی و غفارثمر) .«نسبت داد، دارند اجتماع در هاآن که متفاوتی هاینقش به توان
های زیر جملات تصدیقی هستند که از هر دو نویسنده انتخاب شده و وبق بسامدی نمونه (۳۱

 :ایمردهبسنده ک های آن دوفقط به ذکر مثال، در مکالمات داشتند« آره و بله» گرکه دو تصدیق

 کل گرهای زنانهتصدیق گرهای مردانهتصدیق هاداستان
 49 9۸ 9 کنیزو

 40 4 9۳ مدّ و مه
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بابات  رهآ» / (94: 99۳۱، روانی پور) .«کمه یلیآد  خوب خ، بودن یخوب یهاآد  آره»
 (۱4: همان) .«آره. خوب» / (44: همان) .«رفته یقاشاز رف یکیبا  یگهم

: همان) .«افتهمی اتفاق آره» / (۸۳: 994۸، گلستان). «خانتانی آغلامعل یهم آقا ینا بله»

 (9۱1: همان) .«یهجور ماه یه، آره» / (9۱۳

 گیرینتیجه 
پور و مدّ و مه ابراهیم گلستان از منیر کنیزوی منیرو روانی داستان، در پژوهش حاضر 
دو  آثار، دهددیدگاه کلّی نشان می. زبان بررسی شد شناسیجامعهجنسیّت و  شناسیزبان

 از جمله لیکاف است اما، شناسان حوزة جنسیتّ سو با آرای زباننویسنده در اکثر موارد هم
های فرهنگی و ماابقت ندارد که در این راباه باید به تفاوت هاآنبا آراء  در مواردی معدود

 .این اختلافات در موارد ذیل به دست آمد. اجتماعی جامعۀ عصر نویسندگان نیر داشت

 ژهویبه، زنان کمتر از دشواژه، شناسانِ این حوزهبر وبق آرای لیکاف و دیگر زبان ت 9
کنند امّا این مورد در داستان کنیزو با آرای دشواژة رکیک و بیشتر از سوگند واژه استفاده می

 .سو نیستشناسان همزبان

ها و جملات واژهصفات عاوفی و رنگ ، شناسانبر وبق آرای لیکاف و دیگر زبان  ت 4
 .نیز بالاست های زبان زنانه است اما فراوانی آن در مدّ و مهاغلب از ویژگی تعدیلی

های فرهنگی و قومیتّی است که با توجه به تفاوت، به نیر ما دلیل این عد  تاابق جزئی 
ر اکث، در داستان گلستان. در موقعیّت اجتماعی قابل تحلیل است هاشخصیتجایگاه 
پور با توجّه به فضای منیرو روانی. های مردان موقعیّت اجتماعی بالایی ندارندشخصیّت
 ،شناختیجامعهو موضوع آن از دشواژه استفاده کرده است و در مواردی وبق اصول داستان 

ن بنابرای؛ اندها استفاده کردهاز دشواژه، انددر موقعیّتی که در آن قرار گرفته هاشخصیت
آرای لیکاف و زبان . فرهنگ جامعه در نیر گرفت تأثیررا باید در رهگذر  شناسیزبان

تان داس، گرچه قابل قبول است و در کل، متغیّرهای مورد ماالعه این پژوهششناسان در مورد 
امّا در بررسی ابعاد ، گر استگلستان با زبان مردانه و داستان کنیزو با زبان زنانه جلوه

 .شودعدول از این نیریات دیده می گاهیگاه، اثر شناختیجامعه



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 914

  

 

0

500
ک 

کی
ر
ه 
ژ
وا

ش 
د

…

نه
نا
ز
ک 

کی
ر
ه 
ژ
وا

ش 
د

ر 
غی

ه 
ژ
وا

ش 
د

…

ر 
غی

ه 
ژ
وا

ش 
د

…

نه
دا
ر
 م

ژه
وا

د 
گن

سو

نه
نا
ز
ه 
ژ
وا

د 
گن

سو

نه
دا
ر
 م

ی
طف

عا
ت 

فا
ص

ن
نا
ز
ی 

طف
عا

ت 
فا
ص

نه
دا
ر
 م

ی
ها

ه 
ژ
وا

گ 
رن

نه
نا
ز
ی 

ها
ه 

ژ
وا

گ 
رن

ی 
ها

ه 
ند

کن
ل 

دی
تع

… نا
ز
ی 

ها
ه 

ند
کن

ل 
دی

تع
نه

ی
ها

ه 
ند

کن
ق 

دی
ص

ت
…

ی
ها

ه 
ند

کن
ق 

دی
ص

ت
…

50 4
97 10 10 2 57 5 41 1 60 108 36 4

نمودار نهایی مقایسه زبان زنانه و مردانه مدّ و مه و کنیزو

مدّ و مه کنیزو



  114-111  □113 زاده حسن شهریار ناصری، ناصر وخشوری، کبری مقایسه زبان زنانه و مردانه در ....

 

 

 منابع 
 هاالف( کتاب

 صیفی فرهنگ (.99۸۱. )گالت، جفری، هرفم و اچ ا ، ایبرمز صالاحات تو  سعید ترجمه. ادبی ا
 .راهنما: تهران. سبزیان

 نو گا : تهران. زبان در دستیفرو و فرادستی (.99۸9. )مریم، جبروتی پاک نهاد. 
 نی: تهران. اخلاقی. ف ترجمه، شناسیزبان مقدّمات (.99۸0. )رابرت لارنس، ترسک. 

 سن، نژادجان سیّت و زبان»(.99۸0. )مح شی، جن  زبانی هایتفاوت اجتماعی شناختیزبان پژوه
 .تهران دانشگاه. دکتری رسالۀ. «ایمکالمه تعامل در ایرانی زن و مرد گویش وران میان

 جنستِت شتناستیزبان هایپژوهش در کنکاشتی» (.99۸۱. )عایه، عیار. نگار، اردکانی داوری»  .
 .44 ش. زنان نشریه ماالعات راهبردی

 نیلوفر: تهران. کنیزو (.99۸0. )منیرو، پورروانی. 
 شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانیبررسی » (.9919. )بیتا، ترابی. حمیدرضا، شعیری» .

 .۳ش . وهی دانشگاه الزهراژفصلنامۀ زبان پ
 تهران دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. «واژگان در جنسیّت» (.99۱۸. )محمدرضا، فارسیان. 
 سخن: نتهرا. هارویکردها و روش، هانیریه، شناسیسبک (.9910. )محمود، فتوحی. 
 سیّت تأثر چگونگی (.9914. )انگیزروح، کراچی . 4 ش. هنر و فرهنگ در زن مجلّه. ادبیّات بر جن

 449 ت 449
 روزن: تهران. مه و مدّ (.992۱. )ابراهیم، گلستان. 
 معاصتتتر رمان در جنستتتیّت و زبان راباه» (.9914. )مریم، دهقانی. بهروز، بختیاری محمودی  

 .4ش. هنر و فرهنگ در زن نشریۀ (.رمان شش بررسی. )«فارسی
 ماالعات و انسانی علو  پژوهشگاه: تهران. زبان شناسیجامعه بر درآمدی (.99۸۱. )یحیی، مدرّسی  

 .فرهنگی

 چشمه: تهران. 4ج. ننویسی ایرا صد سال داستان (.99۸۱. )حسن، میرعابدینی. 
 کاغذ بوی: تهران. امینی ترجمه. زبان شناسیجامعه بر درآمدی (.9919. )رونالد، وارداف. 
 سمت: تهران. ادبیّات در شناسی جامعه (.99۸۸. )فریدون، وحیدا. 

 ب( مقالات
 ( .سپیده سی» (.9919ارباب،  شواژه وبقه بندی و برر سی رایج هاید  مجلۀ«. عامّه تداول در فار

 دو . شماره چهار . دورة. شناسی تابیقیزبان هایپژوهش

 سی» (.9914فهیمه. )آبادی، اله مالق، یدالله. فرقانیبهمنی  در مردان و زنان زبانی هایتفاوت برر

 ادبیّات و زبان هایپژوهش همایش هشتتتمین. «دا( رمان مکالمات بر تکیه مقاومت )با ادبیّات

 فارسی.

 متغیّر بررستتتی» (.991۳محمدآبادی، علی محمد. ) پور دلبری، حستتتن. میرزایی، هدی. عرب 

سیّت صلنامه «.پورروانی منیرو کنیزو اثر رمان در زنانه زبان بر تکیه با جن های ادبی. پژوهش ف
 .2۸ش. 

  

 

 . - Richards, J. C., & Schmitt, Longman dictionary of language teaching 
and applied linguistics, London: Pearson Education. 5665 



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 914

  
 . Ghafar samar, R. & Alibakhshi, G. the Gender linked differences in the 

use of linguistic strategies in Face –to- Face, communication, linguistics 
journal, 1, 5664, pp 27-44. 

 . Khosronejad, A, the role of gender on content analysis of English and 
Persian short stories. Phd diss, tarbiat moallem univ, 5664. 

 . LeGrice M. Experimental cinema in the digital age London: Britis Film 

Institute. 5664. 


